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Abstract 
The word ‘Ruh’ is repeated 21 times in the Holy Quran. The wide usage of this word 

in Afro-Asian languages and the Testaments doubles the need to study its genealogy. 

This study aimed to investigate the etymology of this word in Semitic languages and 

in the texts of the Old and New Testaments using a historical-adaptive linguistics 

method and using library-based resources. Additionally, it explored the examples 

and scope of their applications in Jahili literature and the Holy Quran. Results 

indicated that the origin of the word is Semitic since it has been used three languages, 

namely Hebrew, Syriac, and Arabic, having an almost similar structure and the same 

meanings. The underlying meaning of this word is flowing and blowing, containing 

two important elements: being a factor of life and originating from a source. In the 

Holy Bible, it is sometimes used in a real sense (life force) and mostly in a figurative 

sense. As we approach the era of the New Testament and the Holy Quran, the 

meaning range of the word has been limited and the real meanings have replaced the 

figurative meanings. The connection of the word ‘al-Quds’ with the word ‘Soul’ in 

the New Testament and the Holy Quran indicates the truth of the meaning of this 

word. It means that the soul is a huge creation from the Almighty God and has 

different levels. Also, the combination of "inflation of my soul" in the Qur'an reveals 

the meaning of ‘flow of life from a transcendental source’. 

 

Keywords: Old Testaments, Historical-comparative linguistics, The Holy Spirit, 

poems of Jahilit. 
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 های سامی در زبان« روح»تبارشناسی واژه 

 و عهدین کریم قرآن آن در کاربردهای تأکید بر اب

 
 

 19/60/2140تاریخ پذیرش:         20/11/1140تاریخ دریافت:                  ئیامرا وبیا

 است. بوده گانروز نزد نویسند91مقاله براي اصلاح به مدت         همتیی محمدعل

 

 چکیده
به دلیل ارتباط با عالم غیب، امر خلقت، نزول و دریافت وحی و حقیقت وجودی انسان، « روح»ی واژه

آید. وسعت کاربرد و چند معنایی کلمه یکی از کلمات مهم در قرآن کریم و روایات اسلامی به شمار می
گردد که سیر تاریخی تطور معنایی این عهدین موجب میهای آفروآسیایی و در کتب در زبان« روح»

شناسی کلمه بررسی و با کاربرد آن در قرآن کریم مورد مقایسه قرار گیرد. در این پژوهش به روش زبان
عتیق و جدید پرداخته  های سامی و در متون عهدتطبیقی به بررسی ریشه این واژه در زبانـ  تاریخی

است. نتیجه پژوهش از  کریم مقایسه شدهبا ادبیات جاهلی و قرآن برد آنشده، مصادیق و وسعت کار
در سه زبان عبری، سریانی و عربی با ساختاری تقریبا چرا که  می بودن اصل این واژه حکایت داردسا

است که در آن دو عنصر مهم « جریان و وزیدن»است. اصل معنای این کلمه  مشابه و معانی یکسان آمده
 صفتاتصال و سپس  کریم با نزول قرآن بوده کهنهفته « نشأت از یک مبدأ»و « یات بودنعامل ح»
 .ی معنایی این واژه محدود شده استنه، دامآنبه « القُدُس»

 واژگان کلیدی
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 طرح مسئله
« روح»کریم در ارتباط عالم ماده با  جهان غیب، واژه قرآنیکی از واژگان مهم به کار رفته در 

وَ »: است. کاربرد تعابیر مهمی در قرآن از این کلمه از قبیل دمیدن روح پروردگار در کالبد انسان
تَ نَزَّلُ الْمَلََئِكَةُ وَالرُّوحُ فيِهَا »(؛ نزول ملائکه و روح در شب قدر: ۲۹)حجر: « نَ فَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي
مْ مِنْ كُلهِ أمَْر   (؛ ۱۹۳)شعراء:« نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الَْْمِيُ »(؛ و نزول قرآن توسط روح الامین: ۴)قدر:« بِِِذْنِ رَبِهِِ

و تعابیری مشابه آن در دیگر آیات ضرورت توجه به حقیقت معنای این کلمه را دوچندان 
 نماید. می

شناسی و سیر کریم، بررسی تبارهای فهم حقیقت معنای کلمات در قرآنیکی از روش
کریم ها و متون مقدس در مقایسه با قرآنتاریخی تطور و تحول معنایی یک کلمه از دیگر زبان

شناسی یک واژه را آشکار نموده، شناخت ابعاد و حقیقت است. روشی که وسعت معنایی و ریشه
هایی بدین شرح سخ پرسشسازد. پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به پامعنای آن را میسر می

است: ریشه اصلی این کلمه از کدام زبان نشأت گرفته و حقیقت معنای آن چیست؟ سطح کاربرد 
های آفروآسیایی و کتب عهدین به چه نحوی است؟ وجوه و معانی و مصادیق  این کلمه در زبان
 کریم و عهدین کدام است؟ اشتراک و افتراق کاربرد آن در قرآن

 
 یقپیشینه تحق

آید. یکی از مباحث مهم در حوزه مطالعات تفسیری قرآن کریم به شمار می« روح»موضوع 
مطالعات انجام شده در این حوزه با روش های مختلفی صورت گرفته است. برخی محققان با 

حقیقت »گیری از آیات قرآن کریم و متون روایی به بررسی روش های درون رشته ای و با بهره
اند و برخی دیگر با استمداد از روش مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین در صدد پرداخته« روح

های انجام شده اشاره، و وجه اند. در ادامه به اهم پژوهشروشن نمودن ابعاد این موضوع بر آمده
 گردد.تمایز پژوهش حاضر با تالیفات نامبرده بیان می

)سجادی « ر قرآن و عهدینبررسی تطبیقی روح د»در خصوص مطالعات تطبیقی، کتاب 
( قابل توجه است که رویکرد آن ناظر بر بررسی دیدگاه اسلام، یهود و مسیحیت ۱۳۹۸زاده، 

(، ۱۳۸۹)آشتیانی، « روح در قرآن وعهدین»ای با عنوان نامهدرباره معاد جسمانی است. پایان
از مجاری علم که « روح القدس»به ویژه « روح»است که در آن محقق به موضوع نگاشته شده
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امام است پرداخته، و به دنبال بررسی تطبیقی دیدگاه قرآن کریم و عهدین درباره حقیقت روح، 
 ی انسان است. نفس و آینده

ی معنای لغوی و اصطلاحی روح در زبان ( با ارائه۱۳۷۸، )شاکر، «تفسیری از روح»ی مقاله
اب مقدس، به بیان مفهوم و مصداق آن در هایی از کاربرد آن در کتعربی، و ضمن اشاره به نمونه

است. نویسنده معتقداست که بسیاری از تفاسیر قرآن در شرح کاربرد روح کریم پرداخته قرآن
اند. این پژوهش به دنبال کشف آفرینی کردهدچار پراکندگی آراء شده و به جای روشنگری، ابهام

های ویژگی»ی مقاله کتب عهدین است.حقیقت و تفسیر روح از منابع تفسیری و تطبیق آن با 
فقهی زاده، پهلوان، ، )«از دیدگاه قرآن و روایات«( و یسالونک عن الروح»روح )موضوع آیه 
گیری از منابع تفسیری و روایی ( به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره۱۳۹۱روحی دهکردی، 
 را معین نموده است.  های روح را روشن و وجه ارتباط آن با روح انسانیحقیقت و ویژگی

لیل بعد غیر مادی انسان در قرآن بر پایه تح»ی های انجام شده، مقالهدر میان پژوهش 
( ۱۴۰۰خوش منش،  و ، )نوری افشان«معناشناسی و بازخوانش واژگان )روح، نفس و قلب(

ا را هرا بررسی و تلاش نموده وجه ارتباط آن« قلب»و « نفس»، «روح»حقیقت معنایی سه کلمه 
 انجام شده است. « معناشناسی»با حقیقت وجودی انسان روشن نماید. این مقاله به روش 
گونه که از توضیح مقالات نیز روشن وجه تفاوت پژوهش حاضر با مقالات نامبرده همان

 -شناسی تاریخیگردد، در روش پژوهش و دستاوردهای آن است. روش این پژوهش زبانمی
های سامی استخراج و سیر س آن اصل و ریشه کاربرد این واژه در زبانتطبیقی است که بر اسا

شناسانه مورد بررسی و وجوه اشتراک تطور و تحول و کاربرد آن در متون مقدس به روش زبان
گردد. روشی که تا پیش کریم معین میعربی و قرآنجاهلی، زبانو افتراق آن با کاربرد در ادبیات

سابقه نداشته و در کشف حقیقت معنای آن با استفاده از دانش « روح»از این در خصوص واژه 
 شناسی حاوی دستاوردهای قابل توجهی است.زبان

گردد. جاهلی بررسی میعربی و ادبیاتدر زبان« روح»به این ترتیب در این مقاله معنای  
در نهایت وجوه پس از آن کاربرد این کلمه درعهد عتیق و جدید مورد بررسی قرار می گیرد. و 

مقدس مورد ارزیابی قرار معنایی روح در قرآن بیان شده وجه اشتراک و افتراق کاربرد آن با کتب
 گیرد. می
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 های سامیدر زبان« روح»ی بررسی ریشه. 1
شناسی است که از منظر تاریخی به چگونگی سیر تحول و های معناشناسی، ریشهیکی از جنبه

معنای  بهrwḥ  (ruḥ (ی های سامی زامیت، واژهدر فرهنگ تطبیقی زبان کند.تغییر واژه کمک می
های سریانی، آرامی، عبری، اگاریتی، فنیقی و عبری جنوبی آن در زبان ذکر شده و معادل« روح»

« وزیدن»به معنای  rwh (rih). همچنین (Zammit, 2002, p.202) استآمده « روح»به معنای 
های فوق، در زبان اکدی و گعزی نیز به معنای وزیدن است ر زباناست و معادل آن علاوه ب
(Zammit, 2002, p.202). 

ها دارد. در زبان عبری در این زبان« روح»بررسی کتب لغت سامی، حکایت از حضور ماده 
)باد شمال= جانب  به معنای، فراخی، دم، نَفَس، جان، روح، هوا، باد، نسیم rooakh)« רוּחַ »ی واژه

-Brown, 1970,  p.924 & Gesenius, 1882, pp.986) شمال(، خو و خلق، فکر، شجاعت است

988 & Klein, 1966, p.610) . را در معنای این ماده « فراخی»و « وسعت»، «وزیدن»جاسترو نیز
 .(Jastrow, 1930, Vol.2, p.1457) استآورده 

ܘܚܳܐ»ی در زبان سریانی واژه
ܽ
 شمال، باد، سحاب، روح، باد به معنای ریح (ruwha)«ܪ

. (Bahlule, 1788. Vol. 2, p. 1884)جنوب، باد باطل، ارواح مظلمه و روح خبیث وجود دارد 
 استهمچنین معانی مانند نفََس، نَفْس، شیطان، رائحه، وسعت برای این واژه ذکرشده 

(Costas,2002. P. 341.) 
(. 5۷۱م، ص۱۹۷5است )منا، غم وهم آورده منا برای این ماده معانی فراخی، از بین رفتن 

و مشتقات آن در « باد زدن»به معنای   ሮሐ   (rwh)در زبان عربی جنوبی در شاخه حبشی واژه
 (. Leslau, 1991, P.477آمده است )« وزیدن»معنای 

های زبان سامی در این ماده در تمام شاخه« ح -و  -ر»همان گونه که بیان شد، سه حرف 
تلفظ « خاء« »kh»( به صورت ḥ« )ח»است. با این تفاوت که  در زبان عبری حرف مشترک 

 ,O'leary)است « حاء»و « خاء»شود. این موضوع به دلیل قریب المخرج بودن دو حرف می

1923, p.29) آید به وجود می« حاء»از تلفظ شدید حرف « خاء». حرف .(O'leary, 1923, 

p.30)های دیگر مانند ها با یکدیگر مشتبه شده و در برخی زبانباناین دو حرف در برخی از ز
  .(O'leary, 1923, pp.43-44) گردندزبان عبری در نوشتن مشترک و در تلفظ متمایز می

آن است که، به « خاء»در زبان عبری با حرف « روح»با استناد به سخن اولیری، علت تلفظ 
لفبای عبری نمادی نداشته و فقط در تلفظ نوعی این دو حرف یکی هستند و حرف خاء در ا
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ها یکسان و در زبان عبری در تمامی شاخه در این ماده« حاء»گردد. در نتیجه حرف آشکار می
 است.« خاء»تلفظ آن به صورت 

ارتباط »و « روح»دایره معنایی واژه »های سامی دو موضوع درباره کاربرد این کلمه در زبان
در زبان عبری، در « روح»ی ی معنایی واژهنیز قابل بررسی است. دایره« «ریح»و « روح»دو کلمه 

ها و کاربرد شناسان این زبانمقایسه با زبان سریانی و عربی بیشتر است. شاهد آن، دیدگاه لغت
این ماده و مشتقات آن در قرآن کریم و عهدین است. آنچه در این باره قابل توجه است معنای 

در زبان سریانی و کاربرد آن در عهد  جدید است « روح»ی برای واژه« یثروح خب»و « شیطان»
 که در بخش بررسی این ماده در عهد جدید توضیح آن خواهد آمد.

 ,Jenning) نیز باید گفت که در معاجم عبری، سریانی« ریح»و « روح»در رابطه با ارتباط 

1998,  p.207 & Strong, 1890, p.108 )،( برای روح ۲۹۲، ص۳ق، ج۱۴۰۸ و عربی )فراهیدی
از نظر ساختار و معنا به یکدیگر « ریح»ی و ریح دو مدخل وجود دارد و در سه زبان فوق واژه

شناسان عبری آن را از است که لغت (riakh) רֵיחַ ، «ریح»نزدیک هستند. در زبان عبری، معادل 
 . klein,p.616))دانند روح می

ܘܚ»است، که برخی آن را از  (rih) ܪܝܚدر زبان سریانی 
ܽ
  دانندمی (ruwh)« ܪ

(Margoliouth, 1903 ,p.539) را با علامت سؤال « روح»ی ، واژه«ریح». بروکلمان در مقابل
شناسان شناسان عرب بر خلاف واژهبرخی از لغت (Brockelmann,1928, p.727).است نوشته

(. شایان ۴5۴، ص۲ش، ج۱۳۹۹)ابن فارس،  دانندمی« ریح»را مشتق از « روح»عبری و سریانی، 
جدید بار در عهد  ۸عتیق و بار در عهد  5۸به معنای بو، رایحه و بوی خوش « ریح»ذکر است که 

جدید  بار در عهد ۴۰۰عتیق و قریب بار در عهد  ۳۷۸و مشتقاتش با معانی پیشین، « روح»و 
 .(ش۱۳۹۷عهد جدید  ؛ش۱۳۹۳عهد عتیق،  :ر.ک) است آمده

های سامی و مخصوصا در عهدین بیانگر انح( در زب-و-در هر حال فراوانی این ریشه )ر
ها قبل از اسلام در بین سامی زبانان رواج داشته و هر کدام از این این است که این ریشه قرن

های فوق اند. در زبانها به اقتضاء، معانی جدیدی از آن ساخته و مصادیق مختلفی اراده کردهزبان
توان به نحوی قدر ست و این معانی را میا« وزیدن و وسعت»معنای محوری و کلیدی واژه 

مشترک یا اصل معنای واژه دانست. سخن ابن فارس که اصل معنای واژه را وسعت و مصطفوی 
 دانستند ناظر بر این دو معنا است. که اصل معنا را جریان می
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ا ههای شمالی جریزه، زبان آرامی، عبری و سریانی رایج بوده و قرناز آن جایی که در بخش
ها به عربی و ی مورد بحث از این زبانیابد که واژه، این احتمال قوت میبر منطقه سیطره داشته

های جنوبی های شمالی نسبت به زبانی معنای واژه در زباناست. گسترهبخش جنوبی وارد شده
 تواند مؤید این احتمال باشد. می
 
 در زبان عربی «روح»معناشناسی . 2

 اند: دو دیدگاه آورده« روح»درباره اصل معنای کلمه  شناسان عرب،لغت
 

 جریان، دمیدن و وزیدن. 1-2
شناسان مانند راغب، ازهری، ابن منظور و زمخشری از لغویان متقدم و علامه دیدگاه غالب لغت

است )ابن منظور، « جریان، دمیدن و وزیدن»مصطفوی از متاخران درباره اصل معنای این کلمه، 
؛ ۳۶۹ق، ص۱۴۱۲؛ راغب اصفهانی، ۱۳۹، ص5ق، ج۱۴۲۱؛  ازهری، ۴۲۶، ص ۲جق، ۱۴۱۴

 (.۲55تا، زمخشری، بی
 -رَوْح -در اصل یکى است ولى -و الرُّوح الرَّوْح»گوید: راغب اصفهانی درباره این کلمه می 

(. از دیدگاه وی نامگذاری ۳۶۹ق، ص ۱۴۱۲)راغب اصفهانی، « اسمى براى دم و نفَس است
گذاری نوع به اسم جنس است. مانند نامیدن از قبیل نام« دمیدن»و « نفس»برای معنای « روح»

انسان به حیوان. لذا روح، اسمی است برای نفس یا جزئی که به وسیله آن حیات و جنبش و 
است « جریان حیات، جنبش و تحرک»شود. بر این مبنا حقیقت معنای روح، تحرک حاصل می
 (. ۳۶۹ص ق،۱۴۱۲)راغب اصفهانی، 

التحقيق ان الاصل الواحد فى هذه المادة، هو »گوید: علامه مصطفوی در تایید این معنا می
(. یعنى معناى اصلى این ماده، ۲5۷، ص۴ش، ج۱۳۶۸)مصطفوی، « الظهور و جريان امر لطيف

وی جریان رحمت، جریان وحى، ظهور مظاهر قدسى،  است.« جریان امرى لطیف و ظهور آن»
 (. ۲5۷، ص۴ش، ج۱۳۶۸داند )مصطفوی، تجلى فیض حق و... را از مصادیق روح مى

در این کلمه، « حرکت»و « جنبش»، «حیات»همچنین دیدگاه لغویان درباره نهفته بودن معنی 
)فیروزآبادی، « لانفسما به حياة »نویسد: قابل توجه است.  فیروزآبادى در تعریف روح مى

، ۲ق، ج۱۴۱۴)ابن منظور، « جان»هو فى الفارسية »نویسد: منظور مى(. و ابن۳۰۸، ص۱ق، ج۱۴۱5
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الروح: النفس التى يحيى به البدن يقال »است: (. اما در مورد معناى دوم در کتاب العین آمده۴۶۳ص
 (. ۲۹۱، ص۳ق، ج ۱۴۰۸)فراهیدی، « خرجت روحه، اى نفسه

 
 سعت، انبساط و گستردگیو. 2-2

فارس، است.  از دیدگاه ابن« وسعت و انبساط»معنای دیگری که برای این واژه بیان شده معنای 
« انبساط و گستردگی-وسعت»است و معنای اصلی آن « ح-و-ر»سه حرف اصلی این کلمه 

ق، ۱۳۹۹فارس، )ابن« الراء و الواو و الحاء، اصل کبیر مطرد یدل على سعة و فسحة و اطراد»است. 
شده و علامه مصطفوی معتقد است حقیقت  شناسان کمتر دیدهاین معنا میان لغت (.۴5۴، ص۲ج

آید از آثار ظهور و جریان به شمار می« وسعت»و « فسحت»است و « جریان»معنای روح همان 
 (.۲5۷، ص۴ش، ج۱۳۶۸)مصطفوی، 

شود ، چنین نتیجه گرفته می«حرو»از مجموع دو دیدگاه لغویان درباره اصل معنای کلمه  
« جریان و دمیدن»، «روح»شناسان به معنای اول، اصل معنای که با توجه به کثرت رویکرد لغت

« ایجاد جنبش و تحرک و حیات»و « حرکت از یک مبدأ»است و در این معنا دو رکن مهم 
 آید.شمار میاز لوازم و آثار ظهور و جریان به « وسعت و گستردگی»است. و معنای نهفته

 

 در ادبیات جاهلی «روح» شناسی. مفهوم 3
حرکت در »و « جان انسان»، «وزش باد»کاربرد روح در ادبیات جاهلی در قالب سه مصداق 

 است:آمده« شامگاه
 

 وزش باد. 1-3
  است:در سروده عنتره در این معنا چنین آمده

 «صَعيدَها نفحاتُ أرواحِ الشَّمالِ  وسرى بِا نشرُ النسيم فعطرتْ »
ی منزل معشوق را در شب جاری ساخت که وزیدن بادهای شمالی این وزیدن نسیم، رایحه
 . (۱۰۲ق، ص۱۴۲5)عنتره بن شداد،  تمامی آن منطقه را معطر کرد

 شاهد دیگر در شعر سمؤال است: 
 «عندَ الشتاءِ وهبةِ الْرواحِ    ولقدْ ضربتُ بفضلِ مالي حقهُ »
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ق، ۱۴۱۶زمستان و وزیدن بادها پرداختم )سمؤال، با اضافه اموالم حق او را به هنگام 
 .(۱۲۳ص

 
 جان انسان . 2-3

یکی دیگر از معانی به کار رفته روح در اشعار عرب، روح در مقابل جسم و عامل حرکت و 
 است:حیات آمده

فاصِلُ والعِظامُ    جميعُ النَّاس جسْمٌ وهْوَ رُوحٌ »
َ
 «به تََيا الم

ماند(. ها زنده میتمامی مردم جسم هستند و او روح است که به واسطه او تار و پود جسم
عنتره بن شداد، ) حیات که همان جان است اشاره داردروح در این بیت به صراحت به عامل 

 (.۱۶۹ق، ص۱۴۲5
 است:روح را در معنای فوق آورده طرفه بن عبد نیز

 «فَمنْهُمْ عدُوٌّ يُ تهقَى وخليلُ   عَارَفُ أرواحُ الرهجالِ إذا التَقَوا ت»
شناسند؛ برخی از این شوند یکدیگر را میگاه که با هم رویارو میهای این مردان آنروح

فه بن عبد، )طر شود و برخی با هم دوست هستندها دشمن هستند که از آنان دوری میروح
 (.۶۷ق، ص۱۴۲۳

 
 در شامگاه حرکت. 3-3

است که به خصوص « حرکت در شامگاه»سومین کاربرد از معنای روح در اشعار جاهلی، معنی 
 . ابیات ذیل شاهد مثال این معنا می باشند:در آن نهفته است« جریان و حرکت»معنی اصلی 

، وَيَ غْدُو عَلَيهم»  «جِفَان  مِنْ سَدِيف  يدَُفَّقُ بِملْءِ   يَ رُوحُ فَتى صِدْق 
 .(۷۷، صم۲۰۱۰)اعشی، 

 «يَ رُوحَ عَلى آثََرِ شَائهِِمُ النَّمِرْ    أحَبُّ إليَْنَا من أنََُس  بقُِنهة  »
 .(۱۰۰ق، ص۱۴۲5امرؤالقیس، )

 «إلى ظعُْنِ القَبائلِ أو يغْدو يَ رُوحُ   جوادٌ اذا شقَّ المحافلَ صدرهُ »
 (.۱۶۹ق، ص۱۴۲5)عنتره بن شداد، 

« حرکت در شبانگاه»در قالب فعل مضارع تماماً به معنای « روح»ی در ادبیات جاهلی، ماده
به زبان عربی اختصاص داشته و در « حرکت در شامگاه»است. نکته دیگر آن که روح به معنای 
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در اشعار عرب، « روح»ی است. از مجموع کاربرد کلمههای سامی به این معنا نیامدهدیگر زبان
 قابل مشاهده است.« حرکت»و « حیات»شاخصه مهم آن یعنی همراه با « جریان»معنای اصلی 

 
 در عهدین  «روح» . مفهوم شناسی4

است. همچنین این کلمه در و در معانی مختلف تکرار شده مرتبه ۳۷۸عتیق  در عهد« روح»واژه 
مرتبه آمده است که این فراوانی تکرار در کتب مقدس یهود و مسیحیت  ۴۰۰عهد جدید قریب 

ده اهمیت جایگاه آن است. از آن جا که رویکرد این پژوهش، تاریخی است در ادامه نشان دهن
به معانی و کاربرد این کلمه در ابتدا در کتب عهد عتیق و پس از آن در عهد جدید پرداخته 

 شود.می
 

 کاربرد روح در عهد عتیق .1-4
ه به اختصار اشاره می در عهد عتیق در مجموع در  هفت معنا به کار رفته است ک« روح»کلمه 
 گردد: 

 
  دم، نَفسَ و نفخه. 1-1-4

 گورخرها نیز روی»است. مانند: در این معنا در موارد مختلفی از عهد عتیق آمده« روح»کلمه 
، علف زنند و در جستجویمی نفس، نفستشنه هایشغال ایستند و مثلمی خشک هایتپه

(. شاهد در این ۱۴:۶ )ارمیا« یابندنمی خوردن برای چیزی کنند، ولیمی را خسته چشمانشان
است. این معنا همان معنای اصلی است که از کلام عرب برای  (rooakh) רוּחַ ی عبارت واژه

است شود. به معنای نفخه، جریان و دمیدن در چند فراز از عهد عتیق آمدهمیفهمیده « روح»
 (. ۳۳:۶ ر؛ مزامی۱۹:۱۷؛ ۴:۹ ؛ ایوب۱5:۸)خروج 

« ها بالا آمدند و مثل دیوار ایستادند و اعماق دریا منجمد گردیدبه دریا دمیدی و آب»
است که به شکافته شدن دریا توسط آمده (rookha) רוּחַ ی: (. در این عبارت، کلمه۱5:۸ )خروج

-صورت« زدن عصا»شدن دریا بواسطه  در آن اشاره دارد. البته در قرآن کریم، شکافته« دمیدن»

 (. ۶۳)شعراء:« أنَِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبَحْرَ  فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى»است:  گرفته
آنگاه خداوند گودالی را که در »است: « جان تازه گرفتن»در اینجا گاهی به معنای « روح»

ای گرفت و حالش د، جان تازهآنجا بود شکافت و از آن آب جاری شد. وقتی که از آن آب نوشی
بجا آمد. به این خاطر آنجا را عین حقوری )یعنی چشمة کسی که دعا کرد( نامید که تا به امروز 
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در این عبارت به معنای مورد نظر  (rookho) רוּחוֹی (. واژه۱5:۱۹)داوران« در لِحی باقی است
 باشد.« س کشیدندم و نَفْ »مجاز از « جان تازه گرفتن»آید که است، به نظر می

  
 عنصر حیات. 2-1-4

هر جانداری که در روی زمین »است، مانند: « عنصر حیات»عتیق،  در عهد« روح»مهمترین معنای 
(. در این عبارت و عبارت قبل آن، حیوانات را دارای جان دانسته و با ۷:۲۱)پیدایش،« بود مرد

به یک معنا آمده و هر دو در یک « نَفْس»و « روح»است. در عهد عتیق،  آورده« روح»ی واژه
خود در  روح به ، و بامدادانتو هستم خود مشتاق جان به شبانگاه»عبارت ذکر شده است، مانند: 

 را عدالت مسکون ربع آید، سکنه تو بر زمین هایداوری که ، زیرا هنگامیطلبمتو را می اندرونم
 (.۲۶:۹)اشعیا،« خواهند آموخت

« רוּחַ  »ی و واژه« جان»معادل نفَْس برای معنی  (nafesh)« נ פְש ַ»ی در این عبارت، واژه
(rooakh)   است و این مطلب، موید قول افرادی است که  آمده« روح»معادل روح برای معنی

پس »گوید: یش است که میدانند. چنان چه در  عبارت سفر پیدارا مترادف می« نفس»و « روح»
از آن خداوند مقداری خاک از زمین برداشت و از آن آدم را ساخت و در بینی او روح حیات 

به معنای  (nefesh) נֶפֶשی (. در این عبارت واژه۲:۷)پیدایش « دمید و او یک موجود زنده گردید
חاست. البته در این عبارت دمیدن از ریشه موجود زنده آمده عربی و « نفخ»معادل  (nāfakh)  נָפ 

םی از ریشه« روح» را « نسیم»است. به عبارت دیگر  عربی آمده« نسیم»معادل  (nāsham)  נָש 
« فَ قَعُوا لَهُ ساجِدين فإَِذا سَوَّيْ تُهُ وَ نَ فَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي»ی است. این عبارت با آیهدانسته« روح»معادل 
فرماید: مان روح خدایی است و مؤید آن این عبارت است که می( تطابق دارد. این ه۲۹)حجر:

به ما رود که آن را گردد و روح نزد خدا میاست به خاک برمیبدن ما که از خاک ساخته شده»
 (.۱۲:۷)جامعه،« بخشیده بود

شده است. در عهد عتیق قبض آورده « روح»برای  (rooakh) « רוּחַ »ی در این عبارت واژه
اما چون روی خود را »گوید: را به خدا نسبت داده و می« عنصر حیات استروحی که »

میرند و به خاک کنی، میگردند؛ و چون روح ایشان را قبض میپوشانی، پریشان میمی
است. این عبارت و آمده (rooakh« )רוּחַ »ی (. در این عبارت واژه۱۰۴:۲۹)مزامیر« گردند!بازمی

ُ يَ تَوَفىَّ الْْنَْ فُسَ حيَ مَوْتِِا»ی بق با آیهمانند آن در عهد عتیق مطا ( است. با این تفاوت ۴۲)زمر: « ...اللََّّ
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« توفی انفس»به روح اضافه شده است اما در قرآن کریم، تعبیر « قبض»که در عهد عتیق عبارت 
 آمده است. 

د و ، در عهد عتیق در برخی عبارات مترادف هستن«روح»و « نفس»پیش تر بیان شد که 
نیز در « عروج روح به سوی خدا»اند. کرده شناسان عرب نیز به این ترادف اشارهبرخی از لغت

شود است. این واژه در عهد عتیق به معنای موجودی که باعث انگیزه می( بیان شده۱۲:۷جامعه )
ها را تمام کارهای انسان به نظر خودش درست است، ولی خداوند انگیزه»است، مانند: نیز آمده

ها است. گویی به معنای انگیزه(rookhot)  רוּחוֹת ی(. در این عبارت واژه۱۶:۲)امثال،« بیندمی
 کند.ها را تحریک میاین همان عنصر حیات است که انگیزه

 
  نسیم باد شدید، طوفان و. 3-1-4

به  موسی عصای خود را بر سرزمین مصر بلند کرد و به دستور خدا باد شدیدی»در عبارت:  
ها را با خود روز از مشرق به طرف مصر وزید و هنگام صبح باد شرقی ملخ مدّت یک شبانه

است. در معنای طوفان « باد شدید»به معنای  (rookha) רוּחַ ی ( شاهد، کلمه۱۰:۱۳)خروج، « آورد
ان رسد که به مردم اورشلیم گفته خواهد شد که بادی سوزان از طرف بیابزمانی می»نیز عبارت: 

( قابل ۴:۱۱)ارمیا، « کندوزد. آن باد ملایمی نخواهد بود که کاه و پوشال را از گندم جدا میمی
(. دراین ۴:۱۳توجه است. بر اساس گزارش عهد عتیق، خالق این باد ها خداوند است )عاموس،

 آمده است.« باد شدید»به معنای  ( rookha) רוּחַ ی دو عبارت واژه
 

 روح خدا .4-1-4
زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب بود و تاریکی آن را پوشانده بود و روح خدا »: مانند

است. آمده (rooakh)« רוּחַ »ی (. در این عبارت واژه۱:۲)پیدایش،« کردها حرکت میبر روی آب
(. با قطعیت ۲۷:۳؛ ایوب۴۰:۱۳است )اشعیادر چند فراز از عهد عتیق روح به خدا نسبت داده شده 

توان گفت بیشتر معانی مذکور برای روح، مجازی است و  معنای دقیق آن به کمک قراین به می
 آید.دست می
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 حیرت و شگفتی .5-1-4
 و چون»آمده است. در عبارت: « روح»در متن عهد عتیق برای کلمه « حیرت و شگفتی»معنای  

های سفره او، محل بود، خوراک ا کردهبن را که ایرا دید و خانه سلیمان حکمت سَبَا تمامی ملکه
هایشان، خدمتکارانی که در هنگام جشن او سکونت مقامات، سازماندهی درباریان کاخ و لباس

)اول  « کرد دید، شگفت زده شدهایی را که در معبد بزرگ تقدیم میکردند و قربانیخدمت می
در این « شگفتی و حیرت». معنی است (rookha) רוּחַ (،  شاهد در این عبارت ۱۰:۴-5پادشاهان 

فراز از عهد عتیق یک معنای مجازی و مانند آن عبارت در ادبیات محاوره زبان فارسی است که 
 «.روح از سرش پرید»شود: زده گفته میدر خصوص فرد شگفت 

  
 افکار و خیال .6-1-4

را بر مردم تحمیل وای بر انبیای نادان که افکار و خیالات خود  خداوند متعال گفت:» مانند
(. در این متن، خداوند کسانی را ۱۳:۳)حزقیال، « نماینداند بیان میکنند و رویائی را که ندیدهمی

در این عبارت در معنای مجازی « روح»کند. کنند توبیخ میکه خود را به دروغ، نبی معرفی می
 آمده است. 

 
 بی اهمیت دانستن موضوع و بیهوده بودن .7-1-4

اند که انبیا فقط یک طبل توخالی هستند. پیامی از جانب خداوند ندارند. آنها گفته»عبارت: در 
گویند، من به من گفت: ای ارمیا، چون مردم چنین چیزهایی می -خدای قادر مطلق-خداوند 

کلام خودم را مثل آتشی در دهان تو خواهم گذاشت. مردم مثل هیزم هستند و آتش همة آنها را 
در این  (rookha) רוּחַ ی قابل مشاهده است. واژه« بیهوده بودن»( معنای5:۱۳)ارمیا، « ندسوزامی

 است. این معنا در ادبیات عرب کاربرد ندارد.دو عبارت به معنای مجازی به کار رفته 
 

 کاربرد روح در عهد جدید. 2-4
ܘܚܳܐ»ی واژه

ܽ
ای است دارای جایگاه ویژهبا معانی متعدد آن در ادبیات دینی مسیحیت (ruwhā) «ܪ

 :شودکه در ادامه به کاربردهای گوناگون آن اشاره می
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از درِ تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع »مانند:  وسعت و فراخی -1
(. شاهد در این ۷:۱۳« )پیمایند، بسیارندشود و کسانی که این راه را میاست به هلاکت منتهی می

ܝܚܳܐ»ی عبارت واژه
ܺ
ܐܪܘ

ܰ
 است.  (warwiyha)(ܘ

باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه فشار آورد، امّا آن » مانند: وزیدن -2
ی (. شاهد در این عبارت واژه۷: ۲۷)متی « خانه خراب نشد زیرا شالودة آن بر روی سنگ بود

ܘܚܶܐ»
ܽ
است که در سابق به آن است. این معنا برای روح در ادبیات جاهلی نیز آمده(ruwhe) «ܪ

 اشاره شد.
آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی خداوند با نَفَس دهانِ خود »مانند:  نَفسَ -3

(. ۲: ۸)دوم تسالونیکیان، « او را خواهد کُشت و با ظهور پرشکوه خود او را نابود خواهد کرد
ܘܚ»ی شاهد در این عبارت واژه

ܽ
 است.  (bruwh)« ܒ݁ܪ

پس فرشتگان چه هستند؟ همة آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت »مانند:  فرشته -4
ܘܚܶܐ »ی (. واژه۱:۱۴)عبرانیان، « شوند تا وارثان نجات را یاری نمایندکنند و فرستاده میمی

ܽ
« ܪ

(ruwhe) شعراء: « نزل به الروح الامین...»ی در این عبارت به معنای فرشتگان است که با آیه(
 ( مطابقت دارد. ۱۹۳

« پرستد باید با روح و راستی عبادت نمایدخدا روح است و هرکه او را می»مانند:  خدا -5
وَ لا تَ يْأَسُوا مِنْ رَوْحِ »ی آید روح در این عبارت مجازی است و شبیه آیه(. به نظر می۴:۲۴)یوحنا، 

 ( است.۸۷)یوسف: « مُ الْكافِرُونيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْ اللََِّّ إنَِّهُ لا ي َ 
شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدة نجات خود را شنیدید و به »مانند:  روح القدس -6

القدس، که قبلًا وعده داده بود مهر او ایمان آوردید، با او متّحد شدید و خدا با اعطای روح

ܘܚܳܐ »(. در این عبارت ترکیب ۱:۱۳)افسسیان، « بر شما نهاده استمالکیّت خود را 
ܽ
ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܪ

݁
 ܕ

» (ruwha dqoodshā) قل نزله روح »»ی است. این مصداق مطابق با آیه« روح القدس»معادل
ی وحی است؛ لذا با استفاده فرشته« روح القدس»( است. با توجه به این آیه، ۱۰۲)نحل: « ...القدس

را فرشته معنا کرده بود « روح»( که ۱:۱۴( با عبارت )عبرانیان، ۱:۱۱عبارت )افسسیاناز این آیه 
 تر آوردیم، یکی است.  و پیش
عیسی بار دیگر به بانگ بلند فریادی »مانند:  روح و جان انسان در مقابل جسم -7

بیدار باشید و دعا کنید تا »(. و همچنین مانند: ۲۷: 5۰)متی « برآورد و روح خود را تسلیم نمود
 (.۲۶: ۴۱)متی « دچار وسوسه نشوید، روح مشتاق است اماّ جسم ناتوان
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ادت و خودبینی محبّت بردبار و مهربان است. در محبّت حس»مانند:  :عشق و محبت -8
 (. ۱۳:۴)اول قرنتیان،« و تکبرّ نیست

چیز قضاوت ی همه ولی شخص روحانی قادر است درباره»: مانند: شخص روحانی -9
ی (. واژه۲:۱5)اول قرنتیان،« ی او درست قضاوت نمایدتواند دربارهکس نمیکند ولی هیچ

ܐ»
ܳ
ܘܚܳܢ

ܽ
 شاهد این عبارت است.  (ruwhānā)  ܪ

در »است. مانند: نیز قابل مشاهده« پلیدی»به « روح»ر عهد جدید، اتصاف د: پلیدی -10
 »(، شاهد ۱:۲۳)مرقس،« همان موقع مردی که روح پلید داشت، وارد کنیسه شد و فریاد زد

ܘܚܳܐ
ܽ
 است.  (ruwha )«ܪ

سازگار است؛ و در این عبارت با شواهد دیگر عهد جدید نا« پلیدی»به « روح»توصیف  
« روح»آید. چرا که از یک طرف، تعارض در عهد جدید در کاربرد روح به شمار میاین  یک 

است. متصف نموده« پلیدی»را به « روح»آمده است از سوی دیگر « فرشته»و « خدا»برای معرفی 
در عبارات عهد جدید، به نظر چنین « روح پلید»در حل این تعارض، بر اساس کاربرد معنای 

،  شخصی است که جن زده شده و یا جن در وجودش راه «روح پلید»از  باید گفت که  مقصود 
د و گفت عیسی)ع( بر او نهیب ز»است که یافته است؛ زیرا در مرقس بعد از عبارت فوق آمده 

و سپس روح پلید را تکان شدید داد و با فریاد بلند از او خارج »(: ۱:۲5)مرقس، « خاموش شو
 (.۱:۲۶)مرقس، « شد

است، عمل پولس بر این که مراد از شخص دارای روح پلید، فرد جن زده شاهد دیگر 
رسول است. وی دو سالی که در افسس بود بعد از تعلیم مردم به دست خداوند معجزاتی انجام 

بندهایی را ها و پیشبه طوری که مردم دستمال»است: داد. در اعمال رسولان این گونه آمدهمی
گذاشتند و آنان از امراض خود بردند و بر بدن مریضان میته بود، میکه با بدن پولس تماس یاف

(. از این عبارت ۱۹:۱۲)اعمال رسولان، « گشتیافتند و ارواح پلید از آنان خارج میشفا می
اند که منطبق با شخص اند به یک بیماری مبتلی بودهشود کسانی که روح پلید داشته مشخص می

 است.  جن زده
بر این موضوع توانمندی غیر قابل تصور شخص دارای روح پلید است که در  شاهد دیگر

مردی که روح پلید داشت، با چنان قدرتی به آنان »است: اعمال رسولان این گونه توصیف شده
)اعمال « حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از آن خانه فرار کردند

است به طوری که نینان نیز در قرآن سخن به میان آمدهی توانمندی ج(. در باره۱۹:۱۶رسولان،
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قالَ عِفْريتٌ مِنَ الِْْنهِ أنَََ آتيكَ بهِِ قَ بْلَ أنَْ تَ قُومَ »است که در داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا آمده
ت که روح را (. مؤید دیگر فرهنگ سریانی کاستاز اس۳۹)نمل: « مِنْ مَقامِكَ وَ إِنّهِ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أمَي

. طبق آیات قرآن کریم، جنیان جزو شیاطین (costaz, 2002, p.341)است آورده« شیطان»به معنای 
 (. 5۰)کهف: « ...إِبلْيسَ كانَ مِنَ الِْْن»... ی شوند. به عنوان مثال آیهبه محسوب می

اشاره یک اصطلاح تاریخی است که در بسیاری از آیات قرآن نیز به آن « زدهجن»عبارت 
کردند. این نشان « مجنون»مرتبه پیامبر گرامی )ع( را متهم به  ۶شده است به طوری که در قرآن 

كَذلِكَ ما أتََى الَّذينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ رَسُول  »ی ی تاریخی داشته و از آیهدهد که این اصطلاح پیشینهمی
شود که این اصطلاح و مفهوم در ادیان پیش شت می( بردا5۲)ذاریات: « إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أوَْ مََْنُون

است. با این توضیحات و شواهد عهد جدید که خداوند و از اسلام نیز سابقه داشته و رایج بوده
است، احتمالاً عباراتی که در عهد جدید شخصی را به روح پلید متصف  نامیده« روح»فرشته را 

 است.  زدهاست، مراد شخص جنکرده
 
 در قرآن کریم «روح»وجوه معانی . 5

 است کریم آمدهدر قرآن مرتبه 5۷مجموعا « ریاح»و « ریح»و مشتقات آن مانند « رُوح»کلمه 
و آن چه مورد نظر این « روح»که در معنای  (۹۷، ص۱۶، جش۱۳۸۸واعظ زاده خراسانى، )

توان در دو کریم را میدر قرآن« روح»است. موارد کاربرد  مرتبه تکرار شده ۲۱پژوهش است 
 دسته قرار داد:

 

 به صورت مستقل« روح»کاربرد کلمه . 1-5
است. مهمترین آیه در  مرتبه آمده ۹به صورت مستقل در مجموع « روح»در قرآن کریم کلمه 

های از میان این آیات، که مورد توجه مفسران قرار گرفته و دیدگاه« روح»خصوص حقیقت معنای 
 وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ »ء است: سوره اسرا ۸5ی آن ارائه شده است، آیه تفسیری گوناگونی درباره

های درباره حقیقت روح در این آیه دیدگاه« مِنْ أمَْرِ رَبّهِ وَ ما أوُتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَيلَ قُلِ الرُّوحُ 
« ای از عجایب مخلوقات خداوند، حضرت عیسی)ع(روان انسان، جبرئیل، فرشته»مختلفی مانند 

است. ( بیان شده۳۸، ص۲۱ق، ج۱۴۲۰( و قرآن )فخر رازی، ۶۷۴، ص۶جش، ۱۳۷۲)طبرسی، 
کلمه »نماید: را در لغت چنین تعریف می« روح»علامه طباطبایی ذیل تفسیر آیه مذکور کلمه 
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به معناى مبدأ حیات است که جاندار به وسیله آن قادر بر احساس و حرکت ارادى « روح»
 (. ۲۷۰، ص۱۳ش، ج ۱۳۷۴)طباطبایی، « شودمى

مواردی  -۱نمایند.: ایشان موارد کاربرد این کلمه در قرآن کریم را به دو دسته تقسیم می
وجود  -۲اند. که مفسران از معنای روح مصادیق آن مانند وحی، قرآن و جان انسان را اراده نموده

، ۱۳ش، ج۱۳۷۴)طباطبایی، « مخلوقی عظیم از مخلوقات پروردگار»و « روح»مستقل به نام 
 (.۲۷۰ص

به دلیل « روح»سوی مفسران درباره معنی معتقد است که مصادیق بیان شده از ایشان 
است. علامه درباره علت « مبدا حیات و حرکت»قیقت معنای لغوی این کلمه یعنی بازگشت به ح

اگر خدا قرآن و وحى را روح نامیده از این »گویند: چنین می« روح»نامیده شدن قرآن کریم به 
یابند هم چنان که روح معروف مایه که نفوس مرده به وسیله آن حیات و زندگى مى باب بوده

 (. ۲۷۰، ص۱۳ش، ج۱۳۷۴)طباطبایی، « حیات جسدهاى مرده است
اما از دیدگاه علامه مواردی از کاربرد این کلمه در قرآن وجود دارد که به این معنایى که 

باشد. مثلا کاربرد نمی و حرکت ارادى است یابیم و مبدأ حیات و منشا احساسدر جانداران مى
تَ نَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِِِذْنِ »(، ۳۸)نبأ:  «يَ وْمَ يَ قُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلَئِكَةُ صَفًّا»روح در آیاتی مانند : 

)طباطبایی، غیر ملائکه است ( مراد از آن در این دو آیه غیر روح حیوانى و ۴)قدر: « رَبِهِِمْ مِنْ كُلهِ أمَْر  
(. در بخشى از روایات که از طرق اهل بیت )ع( در تفسیر آیه فوق ۲۷۰، ص۱۳ش، ج ۱۳۷۴

روح مخلوقى برتر از جبرئیل و میکائیل است که »شود: رسیده، این معنای دوم از روح تایید می
از هر گونه انحراف  است و آنان را در خط سیرشانبا پیامبر )ص( و امامان )ع( همواره بوده 

 (.۲۱5، ص۳ق، ج۱۴۱5)حویزی، « داشتبازمى
 

 کاربرد به صورت ترکیبی با ضمیر یا کلمه. 2-5
، ۲5۳و  ۸۷)بقره: « قُدُس»ی مهم با دو کلمه« روح»ی در این دسته از آیات قرآن کریم، کلمه

« یاء: روحی»ایر است. و در مواردی به ضم( همراه شده۱۹۳شعراء: «)الأمین»( و ۱۱۰مائده: 
 است.( ملحق گردیده۹)سجده: « هاء: روحِهِ»( و ۹۱، انبیاء: ۱۷)مریم:« نا: روحَنا»(، ۲۹)حجر:

که « کُن»حقیقتی از عالم امر است از جنس کلمه « روح الامین»و « روح القُدسُ»مقصود از 
یر مقصود از (. و این که در تفاس۲۷۴، ص۱۳ش، ج۱۳۷۴گردد )طباطبایی، با ملائکه همراه می

اند به این سبب بوده است که خلقت ایشان به واسطه را حضرت عیسی)ع( دانسته« روح القدس»
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(. و بهره ایشان از ۲۷5، ص۱۳ش، ج۱۳۷۴و از عالم امر بوده است )طباطبایی، « کُن»کلمه 
 (.۳۳۹، ص۱ش، ج۱۳۷۱از سایر انبیاء بیشتر بوده است )مکارم، « روح»حقیقت 

ب اتصال به ضمایر نیز عبارت است از حقیقتی که در عموم آدمیان نفخ و همچنین در  قال
 (.۳۳۹، ص۱ش، ج۱۳۷۱( )مکارم، ۹سجده: «)ثَُُّ سَوَّاهُ وَ نَ فَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ » دمیده می شود: 

بر اساس آرای مفسران و بر اساس مصادیق به کار رفته در قرآن کریم عبارت « روح»معنای 
قت متعالی از عالم بالا که عامل حیات و حرکت عالم ماده چه در بعد مادی یک حقی»است از: 

را « روح»معنایی که علامه طباطبایی )ره( به حقیقت آن اشاره نموده و «. و چه بعد معنوی است
مخلوقی عظیم از مخلوقات پروردگار و حقیقت واحد دارای مراتب و درجات مختلف معرفی 

آید این است که روح مخلوقى از آنچه از کلام خداوند بدست مى» نویسد:نماید. علامه مىمی
مخلوقات خداوند است و حقیقت واحدى است که داراى مراتب و درجات مختلف است؛ 

هاى مؤمن است، اى از آن در انسانهاى غیر مؤمن است، درجهاى از آن در حیوان و انساندرجه
، ۱۲ش، ج۱۳۷۲)طباطبایی، « شوندرسولان تایید مى اى از آن روحى است که با آن، انبیا ودرجه

 (. ۲۱۹ص
داند و درباره این ایشان اختلاف مفسران درباره این کلمه را، اختلاف در تعیین مصادیق می

یک از ایشان تردیدی وجود ندارد، میان هیچ« عامل حیات بودن»که در حقیقت معنای این کلمه 
ر حال، با همه اختلاف شدیدى که درباره حقیقت روح مردم چه در گذشته و چه د»نویسد: می

فهمند و آن عبارت است از دارند، در این معنا هیچ اختلافى ندارند که از کلمه روح یک معنا مى
حیاتى که عامل شعور و اراده است. و در قرآن نیز همین معنا مراد  ;چیزى که مایه حیات است

کلمه حیات است که خداوند »ح از نظر ایشان (. رو۲۱۷، ص۱۲ش، ج۱۳۷۲)طباطبایی، « است
 (.۲۱۸، ص۱۲ش، ج۱۳۷۲)طباطبایی، « سازدخود زنده مى ها را با مشیتکند و آنبه اشیاء القا مى

با توجه به مطالب فوق تفاوت مهم کاربرد این واژه در قرآن کریم و عهدین مشخص 
ی معنایی آن را نسبت به اشته، دایرهد« روح»ای به ویژه شود. به این ترتیب  که قرآن توجهمی

عهدین محدود نموده است. دقت قرآن در ارائه این مفهوم از آن جهت حائز اهمیت است که به 
، یک حقیقت واحد است که در عین وحدت مصادیق گوناگونی «روح»ها گوشزد نماید که انسان

حیات بخشی و جریان »و « الیاتصال به مبدء باریتع»یافته است. و درحقیقتِ معنای این کلمه، 
دارد که « روح»ی تر، نکته ای است که  قرآن دربارهنهفته است. از همه مهم« در همه موجودات

«« روح»ی ها دربارهعلم و آگاهی کم انسان»ای نشده است و آن در هیچیک از عهدین به آن اشاره
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( ۸5)اسراء: « حُ مِنْ أمَْرِ رَبّهِ وَ ما أوُتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَيلَا وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّو »ی است که آیه
 به آن اشاره دارد. 

 
 جاهلیت و عهدیناشعار در قرآن کریم، « نَفخ»و « القُدُس»تطبیقی  مطالعه. 6

اند که در آخرین بخش این همراه شده« روح»ی با کلمه« نفخ»و « قدُسُ»در قرآن کریم دو کلمه 
پژوهش، کاربرد این دو کلمه همراه روح در قرآن کریم، ادبیات جاهلی و عهدین به شیوه تطبیقی 

 مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
  

 القُدسُ .1-6
همراه شده و ترکیب « روح»مورد با واژه  ۴مرتبه آمده که در هر  ۴در قرآن کریم « القُدُس»ی واژه

در ادبیات جاهلی نیامده  -بنابر تتبع نویسندگان مقاله -را ساخته است. این واژه« روح القُدُس»
است. است. لذا دخیل بودن این واژه محتمل است؛ بطوری که آرتور جفری آن را دخیل دانسته 

رسد که در های سامی مشترک است و به نظر میریشه این واژه در میان زبان»نویسد: وی می
(. وی در ۳۲۷ش، ص۱۳۸۶)جفری، « عقب کشیدن و جدا ساختن بوده استاصل به معنای 

شده بود که این مفهوم به عنوان یک اصطلاح خاص  اما از قدیم تشخیص داده»نویسد: ادامه می
های سامی شمالی تکامل یافته و در زبان سامی جنوبی به صورت یک مفهوم قرضی دینی در زبان

 (. ۳۲۷ش، ص۱۳۸۶ )جفری،« استریشه به کار رفته 
این گفته جفری صحیح است چون این واژه در زبان حبشی وجود دارد و فقدان آن در 

ی نزول قرآن در قبل از اسلام، دلیلِ بر عدم آشنایی اعراب با مفهوم این واژه حجاز و منطقه
ه در است. کاربرد فراوان این واژه و مشتقات آن در متون عهد جدید نشانگر آن است که این واژ

است. نکته  های سامی شمالی تکامل یافته و به متون دینی اسلامی نیز ورود پیدا کردهمحیط زبان
کند و یک در قرآن، سه مرتبه حضرت عیسی)ع( را تأیید می« القُدُسروح»دیگر این که ترکیب 

مورد هم درباره نزول وحی است. با توجه به مطالب فوق چون در قرآن بحث تأیید حضرت 
یسی )ع( در میان است قرآن از زبان قوم حضرت عیسی )ع( استفاده نموده که این موضوع ع

سازد بلکه نشان دهنده بلاغت و فصاحت این کتاب شریف است اشکالی به قرآن کریم وارد نمی
 که با بهره گیری از زبان قوم، با مخاطبان خود سخن گفته است. 
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 نَفخ .2-6
است. در تمامی آیات به معنای دمیدن ی قرآن به کار رفتهدر چند آیهو مشتقات آن « نفَْخ»واژه 

 شود. است؛ اما با تغییر متعلَق، معنا نیز دگرگون می
 (.۹۸است )کهف: دمیدن در آتش: به معنای دمیدن در آتش یک مورد به کار رفته -
، 5۱یس:  ،۱۰۱، مومنون: ۹۹مورد )کهف: ۱۱دمیدن در صور: به معنای دمیدن در صور  -

 (.۱۸، نبأ: ۸۷، نمل: ۱۰۲، طه: ۷۳، انعام: ۱۳، حاقه: ۲۰، ق: ۶۸زمر: 
، ص: ۲۹، حجر: ۹مورد در آیات )سجده:  5دمیدن در روح: و به معنای دمیدن روح در  -

 (. ۱۲، تحریم: ۹۱، انبیا: ۷۲
لی آن نویسندگان مقاله، این واژه با مشتقاتش فقط یک مرتبه در ادبیات جاه هایبا بررسی

 هم در سروده نابغه ذبیانی بدین صورت آمده است.
 «كالِهبْْقَيه تَ نَحهى ينَفُخُ الفَحَمَا    مولي الريحِ روقيهِ وجبهتهُ  »

به معنای دمیدن در زغال است. در ادبیات جاهلی از معنای « ينَفُخُ الفَحَمَا»شاهد این بیت 
است، جدید معمول بوده ادبیات سریانی و عهددمیدن روح و دمیدن در صور خبری نیست؛ اما در 

عیسی باز با ایشان سخن گفت و فرمود: همچنان که »گوید: شاهد آن عبارت یوحنا است که می
فرستم، آنگاه به ایشان دمید و فرمود پدر، مرا به این جهان فرستاد من نیز شما را به میان مردم می

ܚی واژه شاهد در این عبارت«. روح القدس را بیابید
ܰ
به معنای  (nph) ܢܦܚی ( از ریشهnpah) ܢܦ݂

أَنّهِ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطهِيِ كَهَيْئَةِ الطَّيِْْ فأَنَْ فُخُ »... ی دمیدن است. دمیدن حضرت عیسی در قرآن در آیه
 است. ( آمده۴۹)آل عمران: « ... فيهِ فَ يَكُونُ طَيْْاا بِِِذْنِ اللََِّّ 

ی از جنبه .(nph) ܢܦܚدر قرآن با فعل نفخ و در عهد جدید با فعل با این تفاوت که 

( باید گفت که دو حرف اول دقیقا مانند حرف نون و nph) ܢܦܚی ساختاری در رابطه با ریشه

تر سخن گفتیم. نکته قابل ذکر این که زبان ( پیشh) ܚفاء عربی است و در رابطه با حرف 

ی نیز نماینده ܦشود و حرف رت تفخیم خاء تلفظ میسریانی حرف خاء ندارد و حاء در صو
شود. با این توضیح حرف فاء و پ سریانی است که با ترقیق پ و با تفخیم و تلغیظ فاء تلفظ می

 را خوانشی دیگر از نفخ دانست؟ (nph) ܢܦܚتوان تلفظ  آیا می
های سامی است. در های زبانپاسخ مثبت است و علت آن  اختلاف آوایی و گویشی شاخه

به معنای وزیدن و وزش رائحه خوش است؛ اما به معنای دمیدن در آتش یا روح « نَفْح»عربی نیز 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       54 

است. فقط یک مورد با روح قرین گشته و آن هم به معنای وزش نسیم شمال در شعر نیامده 
 عنترة بن شداد است. 

 «نفحاتُ أرواحِ الشَّمالِ صَعيدَه   وسرى بِا نشرُ النسيم فعطرتْ  »
شود و این شعر می تواند در حالی که در ادبیات پس از اسلام چنین استعمالی مشاهده نمی

طور که در کتاب است همانمستعمل بوده« ح-ف-ن»مؤید این باشد که روح و مشتقاتش با فعل 
-ه و تصحیف صورت گرفتهبود« نفخات»در اصل « نفحات»است. شاید هم واژه مقدس نیز آمده

توان با است و نمی است ولی مشکل این است که این واژه فقط یک بار در ادبیات جاهلی آمده
رسد این تغییرات معلول چیست؟ یک شاهد حکم به تصحیف داد. حال این سؤال به ذهن می
ح با فعل است و در زبان عربی رو در هر حال این که چگونه بعداً این تغییرات صورت گرفته

 شناسی بیشتر و مخطوطات کهن دارد.است احتیاج به تحقیقات زباننفخ مستعمل شده
 

 تحقیق نتایج
 پژوهش حاضر، شامل نتایج مهمی به شرح ذیل است:

در سه زبان عبری، « روح»ی است. وجود واژهاز زبان سامی گرفته شده« روح»اصل واژه . ۱
به و معانی یکسان در برخی موارد از سامی بودن این واژه سریانی و عربی با ساختاری تقریبا مشا

 حکایت دارد.
روح در کتاب مقدس گاه به معناى حقیقى )نیروى حیات( و گاه به معناى مجازى به . ۲

است. استعمال روح در معناى مجازى به حدى است که غالبا لفظ روح در کتاب مقدس کار رفته
شود. البته هر چه به عصر عهد جدید به قراین معلوم مى به طریق مجاز وارد گشته و معناى آن

ی معنایی محدود گردیده و معانی واقعی جای خود را به شویم دامنهو قرآن کریم نزدیک می
 دهند.معانی مجازی می

معرفی « موجودى که منشا حیات است»را به عنوان « روح»قرآن کریم، تورات و انجیل، . ۳
ترین مرتبه ترین مرحله آن در گیاهان و حیوانات و بالاترین و پاکیزهتدایىاند. حیاتى که ابنموده

 است. نام گرفته« روح القدس»آن در فرشتگان و بویژه فرشته وحى است تا جایى که 
ست که در عهد عتیق مهمترین تفاوت عهد عتیق و قرآن کریم در معنای این ریشه آن ا. ۴

است، در حالی که در عهد جدید باشد نشده« وحی»به معنای « روح»مبنی بر این که ای هیچ اشاره
 ارتباط برقرار نموده است.« وحی»و « روح»سخن گفته و میان « روح القدس»از 
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است، اما اشاره  در قرآن کریم برای مصادیق مختلفی به کار رفته« روح»ی هر چند کلمه. 5
این مخلوق داراى مراتب و «. ات پروردگارمخلوقی عظیم از مخلوق»به یک حقیقت واحد دارد: 

اى از آن در هاى غیر مؤمن است، درجهاى از آن در حیوان و انساندرجات مختلف است؛ درجه
شوند که اى از آن روحى است که با آن، انبیا و رسولان تایید مىهاى مؤمن است، درجهانسان

 است.تعبیر نموده« روح القُدُس»قرآن کریم از آن به 
در قرآن کریم است که علاوه بر آن که در « روح»القُدُس بالاترین سطح کاربرد روح .۶

نماید سطح متعالی م را تایید میهمراهی با عهد جدید وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلا
 .نمایداست را ارائه می« وحی»تری از کاربرد این کلمه که همان معنای 

 
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

دانشکده اصول  :قم)پایان نامه کارشناسی ارشد(،  ،روح در قرآن و عهدین(، ۱۳۸۹آشتیانی، سید جعفر، )

  .الدین

 ، بیروت: دار الفکر.معجم مقاییس اللغةق(، ۱۳۹۹ابن فارس، احمد، )

 ، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.لسان العربق(، ۱۴۱۴، )ابن منظور، محمد بن مکرم

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.تهذیب اللغهق(، ۱۴۲۱ازهری، محمد بن احمد، )

، تحقیق محمود ابراهیم محمد الرضوانی، دوحه: وزاره دیوان شعرم(، ۲۰۱۰اعشی، میمون بن قیس، )

 الثقافه و الفنون والتراث.

 لمعرفه.، شرح: عبدالرحمن المصطاوی، بیروت: دار ادیوان شعرق(، ۱۴۲5امرؤالقیس، )

 ، تهران: انتشارات توس.واژگان دخیل در قرآنش(، ۱۳۸۶جفری، آرتور، )

 ، قم، اسماعیلیان.تفسیر نورالثقلینق(، ۱۴۱5حویزی، عبد علی بن جمعه، )

 .، دمشق: دار القلممفردات الفاظ القرآنق(، ۱۴۱۲راغب اصفهانى، حسین، )

 ادر.، بیروت: دار صاساس البلاغهزمخشری، محمود، )بی تا(، 

سنجش و  نشر تهران:بررسی تطبیقی روح در قرآن و عهدین، (، ۱۳۹۸زاده، سید عبدالمناف، ) سجادی

 دانش.
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 واضح الصمد، بیروت: دار الجیل. :، محققدیوان شعرق(، ۱۴۱۶سمؤال، )

 .۷-۲۱، صص ۲، شمارههای فلسفی کلامیپژوهش، «روحتفسیری از »(، ۱۳۷۸شاکر، محمدکاظم، )

سید محمد باقر موسوى همدانى، ، ترجمه: المیزان فی تفسیر القرآنش(، ۱۳۷۴طباطبایی، محمد حسین، )

 ى مدرسین حوزه علمیه.قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیة. المیزان فى تفسیر القرآنش(،  ۱۳۷۲طباطبایى، محمدحسین، )

 ، تهران: ناصر خسرو.مجمع البیانش(، ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن، )

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.دیوان شعرق(، ۱۴۲۳طرفه بن عبد، )

 ، بیروت:  دار المعرفه.دیوان شعرق(، ۱۴۲5عنتره بن شداد، )

 پیروز سیار، تهران: نشر نی.ترجمه: ش(، ۱۳۹۷) ،عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم

 پیروز سیار، تهران: هرمس.ترجمه: ش(، ۱۳۹۳، )(عهد عتیق، کتاب های شریعت )تورات

 پیروز سیار، تهران: نشر نی.ترجمه: ش(، ۱۳۹۷، )های تاریخعهد عتیق، کتاب

 (، بیروت: داراحیاء التراث العربی.)مفاتیح الغیب تفسیر کبیرق(، ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر، )

 وسسه اعلمی للمطبوعات.بیروت: م ،کتاب العینق(، ۱۴۰۸فراهیدی، خلیل ابن احمد، )

)موضوع  های روحویژگی»ش(، ۱۳۹۱روحی دهکردی، مجید، ) ؛پهلوان، منصور ؛فقهی زاده، عبدالهادی

، ۴5، شماره های قرآن و حدیثپژوهش، «( از دیدگاه قرآن و روایاتآیه و یسالونک عن الروح

 .۱۱۷-۱۴۲صص 

 بیروت: دارالکتب العلمیه.، قاموس المحیطق(،  ۱۴۱5فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، )

 دار الکتب الإسلامیة. ، تهران:الکافیق(، ۱۴۰۷، )کلینى، محمد بن یعقوب

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ش(،۱۳۶۸مصطفوى، حسن، )

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه.تفسیر نمونهش(، ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر، )

 ، بیروت: منشورات مرکز بابل.قاموس کلدانی عربیم(، ۱۹۷5) اوجین، المطران، ؛منَّا، یعقوب

تحلیل بُعد غیرمادی انسان در قرآن برپایة » ش(،۱۴۰۰منش، ابوالفضل، )نوری افشان، مهدی؛ خوش

، 5۴، شمارههای قرآن و حدیثژوهشپ، «ببازخوانش واژگان نفس، روح و قل معناشناسی و

 .5۲۷-5۴۷صص 
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بنیاد پژوهشهاى  :مشهد، المعجم فى فقه لغة القرآن و سر بلاغته(، ش۱۳۸۸، )واعظ زاده خراسانى، محمد
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